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یطانُِ مِنُ  باِلله أعوذُ  جیم الشَّ ُالرَّ

حم نُِ حیم بسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُ اللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ  القاسمأبی سیّدناُوُنبیّنا ع 

ُالطّاهرین اهلُالبیتوُعلُّ

ُ اللعنةوُ لّ  ُأجم عیُ  أعدائِهِم ع 

ا ن ا» ُ و  ضْلُِ عائِذُ  دىیُ اس  ُ کبفِ  ُ کیُْالُِ  کمِنُْ هارِب  ز  ت ن ج  ُم  دْت  ع  فْحُِ مِنُ  ماُو  نُْ الصَّ مَّ نُ ُع  ُبُِ ا حْس  ناُّ  ک   ؛ظ 

ی که اگیرم، و به وعدهآورم و از تو به سوی تو شتاب میبه فضل تو پناه می ،ای مولای من ،منو 

ها  ظن به تو دارند تو به آن آن کسانی که حسن ،ایداده ،اندادهظن به تو د راجع به کسانی که حسن

متمسک هستم، و  به این وعدهها و خطایای آنها، من لات و لغزشگذشت از ض ی، ووعده عفو داد

و اساس کارم را بر این اساس  ست ـکنم، پایبند اشوخی تلقی نمی متنجز یعنی کنم ـشوخی تلقی نمی

 «.رمگذامی

لیه و سنگ اساسی سلوک و پایه اوّ :علیه الله سجاد سلام عرض شد که در این عبارت حضرت

آن سنگی که بر آن همه امور در گردش است،  اصلًا ؛که است سوی خدا را برای ما تبیین کرده حرکت به

م در حرکت یکی در زیر است و آن ثابت است و آن سنگ دوّ ؛شودتعبیر می که دوتاست از سنگ آسیا

 کرد.و آرد می خرد آنها راو بعد  یختندرمیرا هاگندم در زمان سابقو  ،است

روی هوا که  !هیچی ،بچرخد هب روی چخُ ،ای نداردم فایدهآن سنگ دوّ اگر نباشدل آن سنگ اوّ

ر اساسی و سنگ اساسی برای انسان عبارت است جَپس آن حَدهد، نمیکاری انجام ، شود بچرخدنمی

باورهای او نسبت به جریانات و مسائلی که در اطراف او خواهی نخواهی در حال انجام است، چه  :از

  و چه نخواهد.خواهد ب
مثل  ولیوعده بدهد  ،اگر انسان این وعده را نداشته باشد، خدا به او این وعده را ندهد یا بدهد

ی ندارد و که هیچ اعتبارـ  دهم!من این کار را برایت انجام میآقا  ؛دهیمهایی که ما به یکدیگر میوعده

تو  ،دهممی وت آقا این پول را من به دهم!ییت انجام مآقا این کار را من برا ـ هیچ تضمینی برایش نیست

دهد رود کار را انجام میبعد که بیچاره می دهم!و میت برو این کار را بکن بعد من این پول را به

های پشمکی وعدهها این ها چیست؟این حرف ؟!گفتم وتی به چی؟ من کِ چی، پشمِ : آقا کشکِگویدمی

واجب است که  دهد شرعاًای را که شخصی به شخص دیگر میوعده ،شرعدر  باید بدانیم و ما !!ماست
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ی از فقها و امثال حتّ  ،هابعضیکه اینسق انجام داده است. انجام بدهد، و اگر انجام ندهد عمل حرام و فِ

شرط چه در  ، نخیر!کند صحیح نیستکه شرط در ضمن عقد تنجز پیدا می :گویندمی ،اصولیین ،ذلک

به خاطر تنجز عقد و الزام عقد شرط هم تنجز و الزام پیدا کند، چه شرط در ضمن  اتضمن عقد باشد 

هر شرطی را که  ،عقد چه شرط خارج از عقد، چه شرط ابتدایی، یا چه شرط انضمامی، و شرط در قبال

مگر اینکه عذر ]واجب است که به آن تعهد عمل کند[ و هر تعهدی را که شخصی به شخص دیگر بدهد 

 .نتواند و بیفتد ،داشته باشد، که نتواند انجام بدهد، مریض شودشرعی 

ا لاع هم بدهد که آقا منتواند بیاید و بعد اطّ مریض شود، آیم منزل آقای فلان: میفرض کنید که 

آن موقع  اما منزل ما!آقا فلان موقع بیایید  :فرض بکنید کهکه اینیا  توانیم بیاییم.مریض شدیم و نمی

 ،رودزند میتا زنگ میحالا دو ،رود دیگرآید پشت در میب میحالا خُ .برود بیرون منزلبلند شود از 

هیچ کدام درست نیست. یا  هااین ،درست نیستها ایننه  بینیم!]ایشان را[ میحالا یک روز دیگر 

نم، من کمن تدارک می ،تعهد کند که شما فلان کار را انجام بده در همان مورد ،شرط بگذارد کهاین

واجب است که پولش را بپردازد، و به آن تعهد  کنم، شرعاًاش را حل میلهپردازم، من مسأپولش را می

  !فاسق است یعنی فاسق است، شرعاً ،، اگر نکند عمل حرام و قادح عدالت انجام داده استعمل کند

اخلاق  ،گذاشتیم هم کناررا شرع ]دوریم[ اخلاق که هیچ، ب ببینید ما چقدر از مبانی شرع خُ

 دیگر به جای خود، که آن حساب دیگری دارد.

ی من منته ،کنبه سمت من حرکت بیا شما  :گفت، میمثل ما بودقول و قرارهایش اگر خداوند 

وی و فلان و حالا کی به تورت بخورد و یکی فعه وسط کار چطور شَددهم، یکنمی وت هیچ تضمینی به

خدا بزرگ است، دیگر حالا  :آدم بگوید ت!بیا و حالا دیگر خدا بزرگ اسحرکت کن  بیاید، نه حالا فعلًا

شود، اگر حسابی قول جور که نمیخدایا این ،نه :گوییممی ،شودشود یک قسمی میجوری مییک

 .دیدیمبزرگان می را در روش قضیه و لهما این مسأ ایستی!دهی پای کار میمی

 ـئلی بود، مجلس عجیبی بودامی بود، و چه مساچه ایّ یادش بخیرـ یک روز در کربلا بودیم 

آمده آقا و ما، چند نفر بودند و از نجف  مرحوم ،از کاظمین آمده بودند ،حداد تا از دوستان آقایچند

صحبت شده، آمده حالی پیدا  : فلان کس آمده با اوفرمودندحداد می صحبت این شد که آقایبودند 

پیدا شده، یک  ، یک حرکتی کرده، یک تغییری در اوخورده ک نفسی به او، یک گرمی پیدا کرده، یکرده

دند، که این له را درک کراین را فهمیدند، اطرافیان این مسأحال و هوایی برایش ایجاد شده، بقیه هم 

آید پای حرفش نشیند، آن میآید پای صحبت میآن می ،آیددفعه این میعوض شده است، بعد یک
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آبگوشت  دهد، آن به اودانم چلوکباب مینمی اش، آن برایشکند در خانهدعوتش مینشیند، آن می

 حرف او کار کن، بیا پیش هم یک چای بخوریم و فلان، این با چه جااین: بیا گویدن میدهد، ایمی

یز آخر عز :فرمودندایشان می ... سرد ،کم کم ،کم زند، شبهه، شک، تردید کمحرف می زند، آن با اومی

روی، داری می روی و به راه خودتطرف میطرف و آنمگر ما در را بستیم که تو حالا داری به این ،من

در حرف ایشان را دارم ـ له تو ماندیم که حالا برایت سستی ایجاد شده، ما که گفتیم مگر حالا ما در مسأ

این را ، دانم اینوی نمیرمگر ما در کارت ماندیم که حالا داری می :دنگویمیزنم ـ شب می آن

شود یا حالا می ؟آیدشان میحالا این از عهده ؟توانندتوانند، حالا نمیمی هااینگوید، حالا می

آییم، قولی که برنمی ای که دادیم از آنتوانیم، وعدهنمیب آقا ما بسیار خُ ،هر وقت ما ماندیم !؟شودنمی

ای که داده شده برای ما قابل دانید، وعدهالله خودتان می امان فی ،متوانیم انجام بدهیبه شما دادیم نمی

آییم، کس دیگری را سراغ دارید انجام نیست، مسائلی که گفته شده این مسائل را ما دیگر از عهده برنمی

 مورد دیگری را سراغ دارید بروید! بروید، فرد دیگری را جایی سراغ دارید بروید،

این فقرات را م که آن موقع در ذهنمان نبود، لاالسّ سجاد علیه امام این عبارت شب واقعاً من آن

شب  همین مطالب در آن بینم عیناًن میمن الآ ه، هفده سالمان بود،خوانیم، آن موقع شانزدداریم میحالا 

دهم پایش ایستادم شما ای که به دوستانم میمن به وعده :گویندصحبت شد، که ایشان دارند می هانآدر 

بفرمایید  ،دادم پایش ایستادم ای را که، من آن وعدهبه عکس شده کهاینمثل  قضیه !چرا پایش نایستادی؟

شود؟ شما شما چرا برایتان شک و تردید پیدا می ،زنیدمی طرفطرف و آنالله! شما چرا دارید این بسم

، جااین، اشکال داری بیا جااینشود؟ بفرمایید بلند شو بیا اهل و سستی برایتان پیدا میچرا سردی و تک

خواهم بروم یکی دیگر ن میآقا حل نشده م :بگو ،اگر ایرادت حل نشد ،جااینایراد داری بلند شو بیا 

جایی که یک کس دیگر  یدبرو بلند شویدآقا  :گویدب، خود آدم میبسیار خُ ،بب بسیار خُخُ حل کند.

 ،جااینتا این  ]دارد[،ایرادت را حل کند، خدا که مگر فقط یک طریق، یک راه، یک وسیله برای هدایت

 از این به بعد یکی دیگر. ،ببسیار خُ

دند، آقا بو ، مرحوممودندفرآقا می به مرحومداشتند  : ما پای حرفمان ایستادیم ـفرمودندایشان می

تکاهل  هااینب صحبت راجع به افرادی شد که خُ هفت نفری بودند ـ بودند، ششای ما بودیم، عده

گیرند، شوخی مطلب را نمی سفت ،گفته شده هاآنکنند، و خلاصه به مطلبی که به کنند، تقصیر میمی

چه  جااینینیم ، بببرویم ببینیم چیست؟ ن!ها تی:، هیأکنندوار با مطلب برخورد میکنند، هیئتتلقی می

اسم ما را هم  ،ویمیک سینه هم بزنیم بر ،اکبر یا قاسم علی اصغر است یا حضرت خبر است، روضه علی
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حالا  گویند هیئتی:! این را میخواهد بکنیمبعد هم برویم هر کار دلمان می چی، بنویسند جزو چی

یزی ندیدیم، بعد هم بالاخره سید خوبی است، سید از اولاد پیغمبر است، ما هم که ازش بدی ندیدیم، چ

ارزد، پس لابد هایی هستند که سرشان به تنشان میهم یک آدم هاآنب بالاخره آیند خُافرادی هم که می

 باطناً یک چیزی هم خلاصه ظاهراً حال کل  برویم یک چیزی بالاخره، علییک خبری هست دیگر، حالا

 !چیست؟ جاآنماسد، برویم ببینیم بهمان می

زند، خودش را فریب زدن است، آدم دارد خودش را گول می خود فریفتن و گول این قسم آمدن،

 ستعداد است، از بین بردن فهم است.دهد و از بین بردن امی

شود، یعنی اگر به جای هفتاد سال راه خدا با تردید نمی :در جلسات قبل خدمت رفقا عرض کردم

 رویم، اگر با تردید باشیم:لا نمیهد یک سانت با، هفتصد سال بددهدمیمعمولا به افراد سنی که خدا 

وابش برسیم به برویم به ث ،حداقل ثواب دارد ،ثواب که دارد ؟چطوری است حالا؟! شودنمی ؟!شودمی

کنیم، به این نحو اگر حرکت کنیم یک سانت ترقی نمی هفت هزار سال ،هفتصد سال دیگش برسیم!ته

 این است مطلب.

مجلس حال عجیبی پیدا کرده  اصلًا !کردند خیلی عجیب بودوقتی که صحبت می بعد ایشان اصلًا

 :گویددیدیم حضور خدا را در آن مجلس که دارد میمیاصلًا خیلی حال عجیبی پیدا کرده بود، ما  ،بود

چرا  ،کنیدچرا باور نمی ،پذیریدچرا نمی ،آییدچرا نمی ،آییدبرای چه نمی ،ای بندگان بیایید به سمت من

ما یک  اصلًا کرد[]می را هاایشان این صحبتوقتی  بروید! جااینخواهید غیر از جا میکنید؟ کقبول نمی

آید خودش، دارد می ،خدا ولیّ ،پیرمرد ،داین سیّ !عجب ،کردیمهمچنین فضایی را احساس می

خواست با یک کسی صحبت کند خودش را اش را میاش را، عمرش را، آن کسی که یک لحظهزندگی

به این  هااینراز و همنشین و هم سخن با فرد مقابلش باشد، مگر تآورد، تا بتواند همهزار عالم پایین می

 ند پایین.آوردآمدند حرف بزنند، از هزار عالم خودشان را میراحتی می

ن در این الآ ؟بپرسیم یم بپرسیم، چهجرعت نداشت ال داشتیم، اصلًاما سؤشد خیلی از اوقات می

راز و اتصال  و هوا و ارتباط و رمز و از آن حال ؛خودم را بیاییم بپرسیمهای حالا چرت و پرت !تکجاس

دانم این چیه میآقا ن ما گوش بدهد: به خُزَعبَلاتحالا بیاید خارج بکنیم و این مرد را  هااینسرّ و تمام 

ب خُ :گفتندفرمودند، میهایی خودشان احساس محبت و تنازل میب یک وقتخُ و آن چیه و فلان.

 ما دیگر نکشیدیمشان ،ب الحمدلله خودشان آمدند پایینخُ :گفتیممیخواهی بگویی؟ فلانی چه می

 .پایین
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ای که پهن است آقا این سفره :کند کهماس میوقت حالا با یک همچنین وضعی دارد این التآن

وقت آن شود!آیید بنشینید؟! این سفره یک روز جمع میبنشینید، چرا نمیسرش آیید چرا نمی

آقا، ای داد، ای  خوریم بر زمان مرحومهی ما تأسف می طور نیست؟!ن اینالآ !ای داد بیداد :گوییممی

یک شمع باید  :به قول خودشان ، ای داد.ای داد، ای داد :آره بگو ،ای داد ،ای نداردفایدهدیگر که  ... داد

 ، یک تار مویشان را!توانیم پیدا کنیم یا نهرا می هااینبگیریم و در دنیا بگردیم و ببینیم که یک تار موی 

ار قلمی، آثار الحمدلله، الحمدلله خدا حداقل این توفیق را داده که آثار ایشان را برای ما نگه داشته، آث

ها را هم تا جایی که کنیم و همانرا دیگر ما احساس می هااینکارهایشان،  ،بیانی، آثار رفتاری خودشان

والله و بالله و تالله، اگر آنچه را  :کنمعرض می جداً .گیریماش را مینتیجه ،توفیق پیدا کنیم به کار ببندیم

الآن من  ،ببندیمکه ما از زندگی ایشان و سخنان ایشان و رفتار ایشان نبود که بعد از فوت ایشان به کار 

که  کسی حال و هوای دیگری داشتم، این ن منالآ خورم.العظیم، قسم می والله ،ام جور دیگری بودمسأله

یک کس دیگری بودم، یک شخصیت دیگری بودم، یک حال و  ،دمزند نبوبینید دارد حرف میشما می

قط و فقط و فقط خورم که فهوای دیگری داشتم و یک خصوصیات و تصرفات دیگری داشتم، قسم می

له به خاطر به کارگیری و پایبندی به آن مبانی، طرز فکر، تصرفات، و آن اموری بود که ما با این مسأ

 کردیم.و مسح می ود خود از این مرد بزرگ احساس و لمسوجچشم خود و با گوش خود و با 

ت الحمدلله پشیمان هم نیستیم، بسیار بسیار از خدا شاکریم که بر ما منت گذاشت و بر همان کیفیّ

به همان وتیره دست  ،مورد تایید ایشان بود در رفتار و کردار ،ای که در زمان حیات خود ایشانو وتیره

 ،هایی داشتراز و نشیبشاید حالا یک ف فته خلاصهولی روی هم ر ،م و زیادش، حالا با کخیلی نخورد

 .ددست نخورخیلی له ولی این مسأ

اش را بیند، آثار اجتماعیعلائمش را می ،بیندبیند، آثارش را میب انسان با چشم خودش میخُ

خودش  .کندهمه مشاهده می ،هااینهایش، با غیر رفیق اش را با رفقایش، با دوستبیند، آثار ارتباطیمی

کند و جاهای خودش مشاهده می ،هوا را و بیند حالبیند اثر را، خودش مییبیند وضع را، خودش ممی

 کند، الحمدلله.دیگر را هم مشاهده می

ما همانیم، یعنی همان  :دهند این وعده این است کهای که این اولیاء خدا میب این وعدهخُ

 :فرمایندعلیه می الله آقا رضوان وقتی مرحوم ده پایبند هستیم.ده است ما به آن وعای که خدا داوعده

بوتی اُ ابوت و ولایی شود و ما آن جنبۀدان ما محسوب میکسی که در راه ما قدم بگذارد جزء فرزن
این دنیا و هم در  محسن در این دنیا! سید نه خیال نکن آقا: بعد گفتند !کنیماعمال می را نسبت به او
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و کنید ن در این راه دارید حرکت میشما الآکه ایننشستید،  جااینما ن شالآ کهاینیعنی  .هم در آن دنیا

کنید این دست خودتان کنید و اطاعت میمبانی ایشان تبعیت می ازن دارید شما الآ کهاینگذارید، قدم می

ای شما دارد آماده جای دیگر این مسائل بر آید، از یکمی دارد جای دیگر نیست، این طول موج از یک

جای دیگر  آید، از یکاین مطالب می جای دیگر دارد به فکر و ذهن و مغز و قلب شما از یک شود،می

  .آیددارد این قضیه می

 ،، نهنه ،نه :کهاینآید به کار کنم؟ یکدفعه ذهن می شود چهموردی شک برایم پیدا میدر یک 

از کجا این آمده؟ از کجا آمد؟ از منزل خاله و عمه  کاری نکن، مطلب را انجام نده! جاایناقدام نکن، در 

 در مسائل تصمیم متفاوتی هاآنراه خودشان را دارند، خود  هاآنب خاله و عمه خود که نیامده، خُ

قلب شما این خطور کرد؟ از کند، از کجا این قضیه آمد؟ از کجا به ولی تصمیم شما فرق می گیرند؛می

این از کجاها کجاست؟ کجاست؟  از کجا؟ ؟ین طریق را رفتید؟ از کجاکجا این راه را پسندید؟ از کجا ا

 منبعش کجاست؟ مصدرش کجاست؟ 

یک، در  به آید، یکمیجلو طبق برنامه  ،است ی شدهریزبرنامه .آیدجا می دارد از یک هااینتمام 

، چرا عجب این تصمیم من نبود، من که تا دیروز نظرم این بود :گوییدمی ،گیریدکه تصمیم می جااین

گردد؟ کسی به شما حرفی زده؟ نخیر. شود امروز نظر شما برچه عاملی باعث می امروز نظرم برگشت!

یدید؟ خودتان چیزی د به گوش شما مطلبی گفته است؟ نخیر.کسی  مطلبی را در جایی خواندید؟ نخیر.

پس چه عاملی باعث شده که تا دیروز تا دو روز پیش نسبت به یک قضیه یک نظر داشتید، امروز  ر.نخی

جور دیگری دارید فکر  ،دفعه نظرتان برگشتکآن مطلب و انجام آن قضیه است ی که موقع تنجز

خواهد، یک منشأ میهیچ تا حالا فکرش را کردید؟  شود؟فکر از کجا برای ما پیدا می کنید، این تبدلمی

جایت، بشین سر جایت، یکی یکی. بشین، بشین سر :فرستد کهها را میفرکانس منشأ از آن دنیا دارد

شنود کل سیستمش همه عوض ، یک قضیه شنید، تا این قضیه را میجا یکبینید آدم رفت دفعه میکی

فلان شخص هم در آنجا حضور داشته باشد  ،جا د، از کجا باید این برود در فلانشوشود دگرگون میمی

حالا او  کهاینکاری به این کارها ندارد، نه  اصلًا ،گویدمیحالا آن برای خودش  ،و این مطلب را بیان کند

 هم در باغ است، اینها همه بله.

من راجع به یک  دهم ـ لی وقت پیش، توضیح بیشتر نمیخیـ یک وقت در یک جریانی بود 

، بعد مصادف شدم با یک فردی که او صادق بود و امین و یک طرز فکری داشتم دمبرای خو شخصی

شنیدم راجع به آن شخص مخصوص، شنیدن این داستان  و اعتبار ما بود، یک داستانی از او مورد وثوق
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تمام شد، تمام شد، یعنی آن افکاری که بود نسبت به  ،زندگی فکری و علمی مرا به طور کلی تغییر داد

به حالات، به  ،، وقتی که تغییر پیدا کرد خودم که مراجعه کردم بازگشت کردم به تاریخ]فرد[آن

 مال خیلی وقت پیش استه این قضیه البتّـ  ؛دیدم عجب اشتباهی ما کرده بودیم ،ها اینخصوصیات، به 

سأله غافل م از این ،غافل بودیم گفتم عجب! ما اصلًا ـ ای سال پیشخرده و چهل سال پیش، سی سی

ن هم یک حکایت، یک قضیه و تا الآ ،استانغافل بودیم، از این غافل بودیم، یک د مسأله نبودیم، از آ

 مطلب همان است. ،همین است یعنی هیچ تفاوتی نکرده

 ،﴿العنكبوت :گیردآید دست آدم را میجوری خدا میب اینخُ

یریم، آنی که پیگیر نیست کاری به او گکه دنبال هستند، پیگیر هستند ما دستشان را می ییاهآن ؛﴾96

خودم،  خودم دیگر، مغز :گویداندازیم گردن خودش، میافسار را می ،نداریم نداریم، هیچ کاری به او

خدا هم  ،ب خودمخودم، استعداد خودم، هوش خودم، خودم، خودم، خُ فکر خودم، علم خودم، تجربۀ

بیا بابا تتمه آنی که ما باید انجام بدهیم آن هم به خودت واگذار کردیم خودت  ،خودت دیگر :گویدمی

 .کنیکار می برو ببین چه

 راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است
؛ راست گیریمما دست می :گویند کهمی هاآنآید، وقتی طرف دارد میها همه از آنحرکتاین 

 گویند.گویند، راست میمی

خیلی دوران  ،هایی که دوران سختی هم بر ما گذشتوقت یک جریانی بود در همان سال یک

شد، خیلی  حاد معشر تر که آن کسالت معده و اثنیی دو بار شد یا بیشها حتّسخت، من در همان زمان

  جریانات متفاوتی قرار گرفته بودم.من در یک برهه خیلی در فشار مطالب مختلف و  دوران سختی بود.

نقص آدم و  ،ب دیگر این هم از نقص آدم استروز تاسوعا بود، خُ یک روز بعدازظهر بود ظاهراً

ای دارد یک ی دارد، یک سعهبالاخره هر کسی یک ظرفیت ،خطای انسان و ظرفیت محدود آدم است دیگر

ن پیدا شد آخر این مدتی که شما ـ خطاب به پدرم م در ضددفعه این کخواستم بخوابم یمی ی!مقدار

ت برای همین ای این ملّکار کردی؟ برای این مردم، بر این مدتی که آخر شما بودی آخر چه بود ـ

باطل  که ب من شک نداشتمن این خُدر بطلا ،... بساطی که درآمده و ،چه کار کردی دوستان، آخر

قضیه برایم مشکل پیدا شد، این همه  است، این که مفروق عنه است، این طرفاست، این که باطل 

سال یا  دو و ها، در تهران بیستها، این همه صحبتاین نشست و برخاست ،سالیان سال

شنبه صحبت های سهرفتند، شبخودشان می ،سال در مسجد قائم، ماه رمضان منبر یک و بیست
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گفتند، روزهای جمعه جلسه داشتند، عصرها جلسه داشتند، بعد که به کردند، هر شب تفسیر میمی

ا و این برود هها و ملاقاتها و وعدهلیفات و صحبتأتبساط و دانم ها و این نمیمشهد آمدند این کتاب

  !پس چه شد؟ ،چه شد پس آن یکی بیاید، این برود آن یکی بیاید،

ب بنده خدا خودت نگاه کن به خیلی جواب راحت، خُ ،چهار تا دارد تادو ب یک جواب دوخُ

 ؛گفتینمی طرف،طرف و آنخودت بالای منبر، اینببین بعد از پیغمبر چه شد، مگر  کهاین

بابا یک هفته با این پیغمبر سال بود،  سه و آله چند سال با این مردم بود؟ بیست و علیه الله صلی پیغمبر

پیغمبر در میان  سال این بیست و سه !هفته یک ،بودن کافی بود تا مس وجود انسان به طلا تبدیل شود

فقط جسمش با  :بینیدکنید میسال در مدینه، ولی وقتی شما نگاه می ده ،هسال در مکّ مردم بود، سیزده

نفوذ کرده بود، آن را  مردم رسوخ واین ا چقدر در قلب ن صدا تُن صدایش با مردم بود، امّمردم بود، تُ

  ببینید!

زنند ، دو تا تقه میرودزنند نیم میل داخل مییک تقه می ،کوبندمیبه چوب ، میخ را وقتی به دیوار

این  ها ...ش با این چکش و فلان و این حرفسانتی دیگر تا آخر چهار سه رود تا بالاخره یکمی

ب دیدیم دیگر، خُ !، ابداً! ابداًچقدر نفوذ کرده بود؟ ؟های پیغمبر چقدر نفوذ کرده بود در این دلصحبت

بازی و معرکه و شعبده ،دیگر بود صاعده، معرکه معرکه بنی ،ای به اسم سقیفه راه انداختندیک معرکه

که آب وضوی پیغمبر  ییهاآن ب مشخص است چه کسانی بودند، تمامهایش هم خُهنرپیشه ...تئاتر و 

که انداختند سجاده میپشت سر پیغمبر  ،لصف اوّ رفتندکه می اییهآن، تمام مالیدندمیبه صورتشان را 

م و سوم تا آخر، کند تا آن صف دوّنمازش فرق می ! پشت سر پیغمبر ثواب زیاد دارد.هان؛ واب بیشترث

ثریا و عطارد و زهره هشان تا الله الله یا رسول که یا رسول اییهآنکند دیگر نزدیک پیغمبر، تمام فرق می

 !اهآن، همۀ رفتند در آن معرکه و تئاتر و فیلم و چیز بازی که آن را درآوردند اهآن رسید، همۀمی

قرار بود بیاید شهادت که هم  آن هم رفت، آن کسی ]خادم پیغمبر بود[ اجآنمالک که  بن انس

  .رفتاو هم ، 1نوشتمل اسرار در همان جلد اوّ که منینؤالمیرأمبدهد راجع به جریان 

آن مگر تو نشنیدی، مگر تو ندیدی، مگر تو در  !بابا :گویدآید میلام میالسّ منین علیهؤالمکه أمیر

نگاه کنند. یکی از  تواننداز خجالت نمی ،ها را عین بز، عین بز انداختند پایینکله ههم جریان نبودی!

تو شامی که  ؟!فلان هر چه بود، تو یادت رفتهبر ای فلان  : یا علی یادمان رفته!خیلی رو داشت اهآن

                                           
  .55، ص1ج ملکوت،اسرار  -1
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، یادت رفته مه سبزی خوردی یا فسنجان، قورن یادت است چه خوردیسال پیش خوردی الآ ده

است یا  فاق افتادهباور کنید برای تک تک ما این جریانات اتّ ،ماها است مال اهاینکذایی؟  همچنین قضیۀ

 آید.؟ والله یادم نمیشما در فلان قضیه چه برای ماهاست، برای همه ماها هست. اهاین ،خواهد افتاد

پرسیدم سرشان را آقا یک به یک من این مطالب را می کنید که بعد از فوت مرحومباور می

  انداختند!تند پایین، سرشان را میانداخمی

دیگر  ،ار و یک چند نفرانی بود و یک ابوذر و مقداد و عمّب چه شد؟ چند تا ماندند؟ یک سلمخُ

آله به  و علیه الله صلی که حرف پیغمبر به جانشان فرو رفته بود، کلام پیغمبر اهاینهمین چند نفر، 

کندها، این نفس آله، این نفس خیلی کارها می و علیه الله صلی س پیغمبرفَجانشان فرو رفته بود، آن نَ

 ،دیدند نه اهاین ،مبدل کرده بودبه کیمیا ـ  طلا که هیچـ را  اهاینآله مس وجود  و علیه الله صلی پیغمبر

  .زنده است و این حیات دارد ،امالسلّ علیه ن حیات دارد، در مظهریت علیالله الآ همان رسول

هم رویش کردیم بعد کند، یک بدنی بوده این بدن را دفن ن دارد زندگانی میالله الآ همان رسول

بکن، نکن، بنشین، برخیز،  کند:آمده در این بدن دارد امر مین همان روح الآ خاک ریختیم، یک بدن!

کند، آن  بدن رنگ همان روح، آمده در این بدن، منتهی این بدن فرق می کن، حرکت کن، توقف

دانیم چه میما که ن ،من باب مثال .صورتش سفید بود، حالا این رنگ صورتش فرض کنید سبزه است

دانم منین بالاتر بود، آن در یک بدن با این قامت نمیؤالم از أمیرالله بوده، فرض کنید که قد رسول

 ،بود شصت، آن در آن بدن با این وزن و دصدر  سانتی بود این حالا فرض کنید که هشتاد و هفتاد و صد

این  تا فهمیدند،چهار را آن سه اهاینو شمایل ظاهری،  لاین در این، فقط ظاهر فرق کرده است، شک

 ،ب تمام شد فاتحهپیغمبر را همان بدنی دیدند که خاک شد، خُ این چند نفر فهمیدند. بقیه همه قضیه را

علیک یا  الله صلی :گوییمرویم میی میخوانیم و بعد هم هِیک حمد و سوره هم می ،تمام شد دیگر

 کنیم، این هم شد کار!ودمان را میبعد هم کار خ ،الله علیک یا رسول الله الله، صلی رسول

خاک  ؛ آن هم رفت،هشتاد دیدند، در آن وزن مخصوص دیدند و  متر همه پیغمبر را در آن یک

 ،هشتاد ندیدند و متر تا بودند که پیغمبر را آن یکچهار این سه .ریختند و دفنش کردندرویش هم 

قت و واقعیتی دیدند که آن حقیقت و واقعیت ظهورش آن هشتاد سانت ندیدند، پیغمبر را یک حقی و صد

 ن ظهورش در این است.الآ ،موقع در آن بود

ایشان لباس سفید،  آمدید چه لباسی تنتان است؟ ایشان لباس سیاه و اجاینشما امشب که در 

سه شب دیگر شماها بیایید  ،ای و هر کسی یک لباسی پوشیده دیگرزرد و لباس قهوه شان هم لباسای
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ای است سفید لباس قهوه کهآنلباستان عوض شود،  شایدها بیایید معلوم نیست با این لباس اجاین

همان است، همان فکر است، همان مغز است، همان قلب است،  ،نه ؟شودپوشد، خودش عوض میمی

هیچ کدام  ،ر و مادرششود، پداش عوض نمیشود، شناسنامههمان شخص است، اسمش عوض نمی

لباسش کثیف بوده یک لباس دیگر تنش کرده، آن لباس  ،کند، لباس را عوض کردهتغییر پیدا نمی اهاین

کند، در زمان پیغمبر برداشت دانم زرد است تغییر پیدا مینمی ،کند، سبز است، آبی استرنگش فرق می

دیدند که لباسی میگونه بود، یعنی همه پیغمبر را در همان برداشت لباس ،مردم از شخصیت پیغمبر

حالا  تمام شد فاتحه! ،کندو بعد هم فوت می اهاینزند با آید حرف میهمینی که می هست، فقط همین؛

 .ببینیم چه کار کنیم

ن دارد با ما الآ کهاین ،نه :گویندمی اهآنکه حواسشان جمع است  ییهاآن ،که رند هستند ییهاآن 

زند این یک زبان است، زبان گوشت است، گوش است، چشم است، این قامت است، آن حرف می

کند، یک روزی ن با ما دارد تخاطب میحقیقت در این زبان و گوش و چشم و اعضاء و جوارح الآ

شود، چه میکنیم، آن حقیقت آید که این گوش و چشم و زبان و سر و دست و پا را ما دفن میمی

رود در رود در خاک، گوشت میحقیقت که نمیآن شود، ؟ حقیقت که دفن نمیودشیمحقیقت دفن 

ا آن ب، امّبسیار خُ ؛روند در خاکهمه می اهاین ،این گوش، چشم، زبان، سر، محاسن، دست، پا ،خاک

آید در شکل یک آن حقیقت می ،کندن صحبت میحقیقت که سر جایش است، آن حقیقتی که دارد الآ

: گذاریمآن یک چیز دیگر است، در شکل یک زبان دیگر که ما اسم او را می ، باز هم علی نه،زبان دیگر

تش کند، نُ... منتهی حالا صوتش فرق می ن دارد با این زبانپس همان امر پیغمبر الآ ابیطالب. بنا علی

 ب بکند، چه اشکال دارد؟ خُ کند؛جملاتش فرق میکلمات و ترکیب ت ترکیب کند، کیفیّتفاوت می

این علی  دهد نه دو حرف.ک حرف را ارائه میمطلب یکی است، ی ،مطلب یکی است یا نه؟ بله

آید در ن حقیقت میافتد، آفاق مییه برای خود علی اتّرود یعنی همین زبان دوباره این قضاز دنیا که می

در قالب ن الله است که الآ . پس همان رسولکندآن جلوه می ،لامالسّ ماعلی علیه بنا قامت حسن

الله است که دارد در این قالب امر  همان است، همان حقیقت رسول ،کندعلی دارد صحبت می بنا حسن

طور تا به امروز، پس الحسین و همین بنا علی و علی بنا آید در حسینهمان میبعد کند و نهی می و

رابطه و وساطت بین خلق و بین خالق در دست این شخصیت عالم وجود امروز که این پرچم 

، همان دهدن در این قالب دارد کار انجام میالله است که الآ همان حقیقت رسول ،ستالله ا بقیة حضرت

کنید، به الله دیگر نگاه می کنید دارید به رسوللام میالسّ زمان علیه پس وقتی شما نگاه به امام است.
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کنید، پیغمبری که در این قیافه، در این چهره، در این سیما، در این چشم و ابرو، در دارید نگاه می پیغمبر

طور دهد و همینکند، دارد خودش را نشان میکند، ابراز وجود دارد میاین قامت دارد اظهار وجود می

هم مطلبشان  اهآنرسیدند،  المعرفه ، حقمعرفت جع به اولیاء الهی که به آن مرتبۀآید رااین قضیه می

 همین است.

نگاه پیغمبر  بهکه اینکردم مثل من وقتی نگاه به آقای انصاری می :فرمودندآقا می که مرحوماین

کردممی
له شاق و غیرمشکل و غیر قابل أو هیچ مس مطلب. همین است ،حالا دیدید درست است 1

ود است، آن شخصی که در بقایای وجهم همین اش قعواتصوری نیست، راستش هم همین است، 

دیگر نفس او  ،ت و سلیقه در وجود او باقی نماندهنانیت و نفس و خودیّگذشته و دیگر آثاری از شوائب اَ

گوید کلام اوست، سخنی را که الله شده، کلامی را که می متحول شده و برگشته و مندک در نفس رسول

 گوید سخن اوست.می

ما متنجز هستیم، ما این سفره را پهن  :گفتند کهت بودند، میبه این کیفیّ اهاینب این بزرگان خُ

دهند انجام می اهاینحالا شک داشته باشد که آیا انسان  کهاینیعنی به جای  ؛آیدچرا کسی نمی ،کردیم

 .نیست دهند، آقا این قضیهیا نمی

که یک همچنین چیزی در  ،بعدازظهر، آن روز که بکنم [مطرح]خواستم را میمطلب این  بله من

ای ن قضیهاش یک همچنیب نتیجهآخر خُ ،چه کردید ،پس شما این مدت چه بودیدآقا  ؛ما شبهه شد که

هر کسی یک  :فرمودنددیدم که در رویا بعد خیلی عجیب که خلاصه ایشان را  شد و فلان و این چیزها!
پایبند باش و به کس دیگر کاری  به او د، تو آنچه را که خودت فهمیدیسعه وجودی خاصی دار

ب مشکل ب مطالب دیگری هم بود، خُه خُالبتّ ،ب حالا تمام شد، مشکل حل شدخُ :، گفتمنداشته باشد

 حل شد تمام شد.

 اهآن، وقتی با  اهآنیعنی ما در این دنیا با سعه وجودی افراد ارتباط داشتیم، نه با سعه خودمان با 

ساعت با آقا بودم  به یک به ،عجب :گفتآوردیم در سطح او میرا پایین می کردیم خودمانصحبت می

به خبر نداری چه بود،  به به ]داشتی[، چه مطالبی رد و بدل شد چه مسائلی، چه چیزی، با فلانی ملاقاتی

  .بردندشان را می، همه خوب و همه حَظچه مسائلی، همه خوشحال

                                           
 . 386روح مجرد، ص -1
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کنم، آن  پیروی ،لند شوم بیایم از فکر او و روش او و مرام اومن بکه ایندیگر قرار نیست بر ا امّ

قرار بر یک همچنین چیزی نیست، چرا بنده بیایم از مرام فلان  من؟ چرا ،تبعیت کندمن بیاید از مرام 

 تبعیت کنم؟ ،یک برداشت محدودی دارد وشخصی که یک سعه محدودی دارد، یک ظرفیت محدودی 

 ب شما تشریف بیاورید!چرا؟ چرا؟ خُ ،چرا من بیایم به دنبال او

اِستریم از کجا  ساعت نشست و جریان رودخانه گلف یمیک بنده خدایی آمد ما را نصیحت کند، ن

 :خواهد بگوید، بعد گفت کهل فهمیدیم چه میهایش را زد ما که از اوّوقتی خوب حرف آید و فلان!می

باقی  که هم خودتانکنید، کنید، محفوظ نمیظ نمیب آقا چرا شما خودتان را در کنار این جریان حفخُ

ار بنده حفظ کند، محفوظ آن جریان خودش را در کن ،ب چرا کار برعکس نشودخُ :من گفتم ...بمانید و 

ب حالا : خُگویممن می !چیدی که این نتیجه را بگیریرا  هااین صغری و کبری و این حرف کند، شما

طور ب این هم همینخُ ت بشود و هر چه من گفتم گوش بدهد!و ساکآن جریان بیاید کنیم، عکسش می

  ... ساعت دارد دید عجب! نیم
 در سنگ نرود میخ آهنیندل چه سود گفتن پند         با سیه

خوب ب باشد بسیار خُ ،دلیلشاین ب دلیل را بیاور، خُشما کند،  ]نصیحت[ی بیایید حالا هِ

 این قماش است.از  اهاینها و ه حرفهم !پذیریممی

در کنارشان  بیایند تک افراد تک که :بینیم مرام انبیاء و ائمه و اولیاء بر این استاینجاست که ما می

نگاه به همه بکند  کرد به این معنا نبود که یکیجمعیت صحبت م آمد و بابنشینند، پیغمبر وقتی که می

آمد و صحبت جور نبود، پیغمبر که میاین ،نه ، خداحافظ شما!الرسول واالله و اطیع وااطیع :بگوید که

حسن من با شما  محمد آقای جناب :گفتنشست میآمد در کنار شمای به خصوص میکرد یعنی میمی

 ... این حرف برای شماست، جناب ،آقای کذا این حرف من برای شماست، جناب ،زنمدارم حرف می

کاری به بقیه  ،زنممن دارم با شما حرف می :گویدیعنی یک یک افراد مورد تخاطب پیغمبر بودند می

 .ص فرستادهخصوم، خدا من را فرستاده برای تو بخصوص، برای تو بالله هست من رسول ،نداشته باش

م دارکه این ، نگاه به کمی و زیادی افراد نکن ـنگاه به جمعیت نکن گوید:و دارد این را می 

نگاه به خودت کن و  ،رود نکنآید و کی میکی میکه ایننگاه به  آقا است ـ های مرحومگویم حرفمی

کار داری؟ مگر  نگاه به خودت کن، کی بغل دستت نشسته، چه ، این حرف پیغمبر است.من، تمام شد

 گذارند؟ این دردی که ما به آنتو میکنند، مگر پرونده او را روز قیامت در بغل در قبر آن تو را دفنت می

ما که  آمده جاایناز کنیم این درد از کجا آمده؟ می فرطف و آنرطکه هی داریم نگاه به این لا شدیممبت
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آوردش، کند و میآید یک پرونده برای او خدا درست میباور نداریم، باور نداریم که آقا هر کسی می

یک سمینار تشکیل  شود و حالاچه میات هپروندطوری نیست حالا بمان حالا بعد  برویم ببینیم همین

کند ست میل پرونده را دراز همان اوّ دهد!کمیسیون فلان کند و بیاید ببینیم چه نظری میبدهیم و 

 ، بگیر و برو و عمل بکن! م، این پرونده تو این است بفرمانفر دوّ گذارد زیر بغلش برو؛می

 و یدفقط به خودتان نگاه کن ،کنیدحرکت میدر راه خدا وقتی  :اولیاء خدا حرفشان این بود
که خوب است انسان  ]داریم[ در روایات ،ب بلهی به این و آن نگاه نکنید، خُهِ ! فقط به خودتان.بس

کند، شود، شوق پیدا میآن باعث حرکت می ،توفیق بیشتری دارد میشه نگاه کند به فردی که خدا به اوه

ا به امّ شود.و حرارت و اهتمامش بیشتر می د، گرماشوشود، علاقه و عشقش بیشتر میتوفیقش بیشتر می

نه، اگر دیدیم یک نفر مورد بعضی از ناملایمات قرار گرفت، و مورد بعضی از مسائل نامناسبات  ،عکس

 انسان راه خودش را برود. ،قرار گرفت

تا شاخ کردند اگر دوچه کارهایی می اهآنکنید من با افرادی بودم که اگر بگویم شما باور می

رسند ها میهمین هایش را گفتم؛ن حداقلش است، بعضی، ایرودمی بالا تانهدرنیاورید حداقل دود از کلّ

دهند و مورد طور دارند ادامه مین هم رفتند و همینکه تا الآ ،مروند در قعر جهنّکه با مغز می ،جا به یک

؟ رفتند که حال به ذهن من خطور نکرده چراالعینی تاب یک طرفة ط و طرد اولیای الهی قرار گرفتند.سخ

شد عمل خلاف کرد، به دستور عمل نکرد، به مطالبی که گفته می ،چرا؟ نافرمانی کرد رفتند به من چه

  خواست نکند.، مینکرد، سزایش هم دید

بالا دود  ،تان درنیایدهباور کنید اگر شاخ به کلّ ... ین یک همچین! ااِ اِ اِ :حالا من بیایم بنشینم

همین است،  ،ب نکردخُ شدم.ه متوجّ ،اگر بگویم که بعضی از مطالبی که از اسرار من فهمیدم ،رودمی

  سی شوخی ندارد، راه مشخص است آقا ...خدا با کسی شوخی ندارد خدا با ک

همان منین در ؤالممیرأاز ظاهراً  ،منینؤمیرالمأم یا السلا صادق علیه از امام در روایت داریملذا 

من و منافق این است که وقتی یک نفر به ؤمن و غیر مؤفرق بین م :فرمایدکه میم و کلمات قصار کَحِ

، تازه آمد پایین این وزنه ،به ما اضافه شد آقا یک نفر :شوندشود خوشحال میجمع منافقین اضافه می

خدایی  یک بنده! ـ نه ما سنگین شده، وزنه سنگین شدهشان هم به خاطر این است که وزخوشحالی

ولی  ،خواهی بروی بروحالا می :خواست از یک جا بیاید قم، شنیدم وقتی که نصیحتش کردند گفتندمی

سلوک را با باسکول که اینمثل  اهاین :گفتم می شود!مجلس فلانی شرکت نکن چون وزنه سنگین در

دانم افه شد، نمیکیلو اض گذارند هفتادکه سنگ می گویند،، سلوک باسکولی به این میعوضی گرفتند
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رود و باسکول ها یک خرده بالاتر میوزن ،، روی این حساب رژیم نگیریم بهتر استچند کیلواند جااین

آید در مجلس منافق وقتی یکی می! ـ . ماشالله، ماشالله به این معرفت]سنگین تر می شود[یک خرده 

آقا در هیئت ما  آمد پایین، این کفه ترازو آمده پایین سنگین شده، حاج ل،، باسکوشود وزنهخوشحال می

در این  نروید نه اشتباه کردند، اصلًا ،نروید ،نه ... اگر بروید :کنندال میؤنرفته، سجا آنآمده دیگر 

 ...چه خبرها هست، چه مسائلی هست و فکرها نروید که ببینید کجاها 

بیرون  اهآنکند و اگر یک نفر از دنیا را انسان با تمام ابعادش مشاهده می آخ! آخ آخ آخ آخ واقعاً

ها، داد یک نفر کم شد، از این جمعیت یک نفر کم شد، از این جمعیت این کفش ای :برود ناراحت

گذارند حالا یک ماشین کم شد، یک هایی که دم در میروند، این ماشینآیند میافراد که می ، اهاین

 ،ی تو رو خدا بیا: آروند سراغشبیداد و می ای دادِ هاین یک ماشین کم شد ،کنندمردم پارک می ماشین

  ات.چه شده قضیهمثلًا ، حالا گاه گاهی بیا

به به! خوشحال  :شودمیآید در جمعش خوشحال تی یک نفر میطور نیست، وقمن اینؤا مامّ

 ،ببین]نفر را گرفت![  دیگر شد، خدا دست یکتوفیق الهی شامل حال یک نفر که اینشود از می

مردم دارند  :گویدم در خانه اضافه شد، نمییک ماشین دَ :گویدنه، نمی ،باسکول سنگین شد :گویدنمی

 روند.جور میروند همینور میطدارند همین ]کنید[ نگاهرا خانه فلانی  ،آقا ،آیندمی

ما جا آندر  :گفتبرای صحت راه خودش می خلاصهکرد، یک وقت یکی داشت سخنرانی می

 ،ب همین استخُ از جمعیت بود! ی ما بود تمام مملوّاین میدانی که در جلو ،رفتیم سخنرانی کردیم

 همین است. ،بله! کندکند که، چه تفاوتی میفرقی نمی

 باطن یکی است، ظواهر متفاوت است. ها یکی است،کند، سیرتها تغییر میصورت

ب نعمت خدا، توفیق خدا دست یکی را گرفت، خُ :گوید کهشود میخوشحال میمن ؤم

رود ناراحت هم خوشحال است، یکی خدا هدایتش کرده دیگر، ولی وقتی می خوشحالی هم دارد واقعاً

حالا یک نفس  .برود ،خواهد برودب رفت که رفت به من چه، من که جایم سفت است میخُ :شودنمی

  ]استفاده میکند[. را یکی دیگر کمتر، اکسیژن هوا

شود؟ چون بقاء خودش را منوط به بقاء او چرا ناراحت نمی !خواهد برود بلند شود برودمی

کی زلزله که این ی ،رعشه افتاد به تمام وجود، زلزله افتاد :یکی کم شد شروع شد ،بیندلی میبیند، اوّنمی

برو  ، خوش آمدی،منفر دوّ هه! هه هه :ش نشستهسر جای ،این نه یک عضو خارج شده، یک عضو رفته.

همه  ،ما هستیم ، باشه، تا آخرین نفرفرط، تو هم از آنبرو، نفر چهارم فرط، تو هم از آننفر سوم !بابا
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آمدند افرادی که می ورد.خ؟ چون معتقد است، چون متنجز است، پایبند است، تکان نمیبروید، چرا

که اینار چه بودند؟ ناراحت بودند از لام همین سلمان و ابوذر و مقداد و عمّالسّ منین علیهؤمیرالمأپیش 

 ،ناراحت بودند چرا حق از حقدارش رسیده به افراد دیگر، از این نظر ناراحت بودند ،بله !چرا رفتند؟

همین چهارتا، دیگر  ،شد مال مااین علی دیگر !ناآخ ج :شکستندم خودشان گردو میدُ ولی تازه بابا با

ن شده ، الآشد این علی را پیدایش کردمگر میجنگ و برو و بیا و فرمانده و لشگر بکش و تیر و فلان 

رویم شویم روی سرش، شب یکشنبه میخراب می ،رویم پیششه، شب شنبه میبَ ،تاخودمان چهارمال 

رویم، شنبه میرویم، شب سهمی شکر که کسی به دنبالت نیامده، شب دوشنبه الهی !یا علی :سراغش

 دانم حالا آن موقع چایی که نبودنمیـ رویم، چایی رویم، عصرانه میرویم، ظهرانه میصبحانه می

ند از دار اهآن. کنیمحال میتازه  با اونشینیم رویم و میخلاصه شربت که بود، می نمیدانم قهوه ... ـ

دانم افراد را از حکومت را گرفتید، نمی ،نشین کردیدعلی را خانه !ن: آخ جازنند کهبشکن می فرطآن

  .دور علی جمع کردیم، دیگر در خانه علی فلان است

کسی بنشینیم حالا یک خرده برایش گریه کنیم،  ،خوانندمیبرای علی لابد یک دانه مصیبت هم 

م خودشان ین هستند دارند با دُمنؤالمأمیر دور و ورهم که  ییهااین دیگر دورش نیست و فلان و ...

هایش را های علی را بشنویم، حرفتوانیم بنشینیم صحبتزنند که تازه میشکنند و بشکن میگردو می

ر حداکث او تازه خلاصه تنها گیرش آوردیم دیگر با ،حال کنیم او دانم بابشنویم، اسرارش را بشنویم، نمی

 با او انجام بدهیم!این چند روز دنیا  بتوانیم کارمان را آنچه که در توان داریم

 باسکول! !ها ،کثرت، باسکول :دو طرز فکر وجود دارد، طرز فکر دنیا معیارش این است ؛ببینید

در  اهایننفخه، تمام  حرارت، گرمی، ائتلاف، جذبه، : نور، بهاء، بهجت، خوشی، عشق،طرز فکر عقبی

تا بس است، حالا در پنج چرا زیاد باشند همین چهار بابا اصلًا ،خواهدب حالا صد نفر میخُ طرف. این

به  زیاد نشود،خدا کند  :گویندمی دل ته ولی آن ته ،این درست نیست ،دلشان که غلط است بگویند

خواهد یکی را هدایت کند حالا من بیایم جلو حالا به حسب ظاهر خدا می ،گویمحسب ظاهر نمی

تایی که هستیم پنج چهارهمین  :گویندرا خلاصه ما چیز کنیم میته دلشان  ولی بالاخره آن ته ،بگیرم

بکوبیم که کس دیگر  تا میخ هم به آنخانه را هم چفت کنیم و چهارر این علی باشیم و در و و همین دور

یعنی همین  ،قضیه را دریافتند اهاینرند هستند،  اهاینبردند،  اهاینفهمیدند،  اهاین بیاید! نتواند اصلًا

 چند تا.

تک ما آمده،  ا هموار است، و دعوت خدا برای تکراه خدا باز است و مسیر خد ،حال کل علی
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 این میدان، این گوی و این میدان! حالا این گوی و

ه به دیگران باید درس انسان از عمل دیگران و در توجّ :راه و روش بزرگان همیشه این بود که
نباید شود و  می غلط، غالبدوّ ،لی درست، اوّنه اینکه یأس و ناامیدی بر او غالب بشود ،عبرت بگیرد

من مطلب را گرفتم، خدایا من  ؛دت  ع  جز ما و  ن  ت  م   :فرماید کهجا میام در اینالسلّ سجاد علیه لذا امام

دارند بگذری، ظن  حسن وت عده دادی که از کسانی که بهمطلب را گرفتم شوخی ندارم با تو، خودت و

دانیم شناسیم ولی میرا نمیتو  خدایا ما کاری نداریم ما که اصلًا :گوییمخلاصه ما هم به خدا می

دانیم، در این قضیه ما متنجز هستیم، سفت سفت هم ایستادیم، گوید این را ما میسجادت راست می امام

دانیم، لذا روی این حساب خدایا را میلام است این السّ سجاد علیه تگو در دنیاست آن اماماگر یک راس

د و حالا بیا و یه کاریش شوحالا ببینیم چه می ف:طرآنف و طراینتوانی نمی ،توانیر ما را نمیدیگ

سجادت که معصوم است، ولی است، امام است، و در دنیا  حمزه امامدر دعای ابی !اننه آقاج کنیم!می

برو و برگرد این تنجز ما گیریم، هیچ صادقی هم مثل او نیست این حرف را زده ما هم سفت همین را می

 .هم ندارد

که  از کسانی ،داردام به تو عرضه میالسلّ سجاد علیه طور که امامخدایا همان :گوییملذا می

 لله.شاءانإ ،ظنت باید با ما عمل کنی طبق حسنظن داریم و  حسن وت به ظن دارند ما هم حسن

ُ

ُاللهمُصلُّعلُّمُمدُوُآلُمُمد

ُ


